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  27/8/93پذيرش:                                                 28/4/93: دريافت
  

  چكيده 
ي »ها وجهيت«تواند محقق را در بررسي ارتباط ميان گوينده و مخاطب ياري رساند،  جمله ابزارهاي زباني كه مي از

هايي  گونه ةهاي عاطفي لازم كه كنش يابد. نظر به اين عاطفي نمود مي  هاي كلامي در قالب كنشزباني است كه معمولاً 
رو، در  اين كند، از تر جلوه مي رنگ هاي گوينده در آن پر ها، احساسات و ارزش رود كه ذهنيت از متون به شمار مي

دهد كه از خاموشي روحاني خود، به  مي گونگي ادبي، به گوينده امكان نيز كه به سبب برخورداري از چند مثنوي
ثر و خلاق بيرون آيد و زبان را همچون واقعيتي اجتماعي و در مسير ايجاد رشد و ارتباط با مخاطب به ؤاي م شيوه

  كار گيرد، تنوع جهات زباني امري انكارناپذير است.
شناختي و  ت هستيهاي زباني كه حيثي آن قسم جهت ةهاي زبان عرفاني، مطالع با توجه به ويژگي

سازد، حائز اهميت است. اين مقاله بر آن است تا نشان دهد كه چگونه گوينده با  شناختي متن را منعكس مي معرفت
ها و احوال خود را در  شهرت دارد، توفيق يافته است تا انديشه» منطقي« از نظرها كه  اي از جهت استفاده از گونه

مخاطب را از نظام فكري و ارزشي خود بياگاهاند. به همين منظور، اين مقاله،  ها بريزد و از اين طريق، قالب واژه
معين  هاي گوناگون زباني، ابتدا به تبيين ارتباط ميان افعال شبه شده از جهت هاي ارائه بندي ضمن اشاره به دسته

زارها تجزيه و تحليل پردازد و سپس متن را مطابق با اين اب شناختي حاكم بر متن مي دار با نظام معرفت جهت
  كند. مي

  
 كلامي عاطفي.  ، كنششناسي، مثنوي ت زباني، نقصان معنا، معرفتوجهي :يكليدگان واژ
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  . تبيين موضوع و بيان مسئله1
ت در چارچوب كاربردشناسي زباني، نخست لازم است تا به براي شناخت و درك بهتر مبحث وجهي
مندي نيز از آن ياد  ت يا حالتناوين متفاوتي همچون وجهيتعريف آن بپردازيم. اين پديده كه با ع

دهد تا ميزان پايبندي خود را به حقيقت ابراز و  ابزار زباني لازم را در اختيار گوينده قرار مي«شود،  مي
ثير كلامش بر مخاطب بكاهد. به بيان ديگر، أهايش را اثبات كند يا در صورت نياز، از شدت ت اعتبار گفته

72: 1389(وردانك، » كند موقعيت اول شخص را نسبت به گفتار و مخاطبش مشخص مي ت،وجهي.(   
رو شويم كه  هشود كه با متني روب مثابه يك ابزار زباني، هنگامي بيشتر آشكار مي ت، بهاهميت وجهي

 .دساز اما هويت آنان را فاش نمي ،كند گو با مخاطبان خود استفاده ميو از ضمير دوم شخص براي گفت
گردد.  مي در متن به آن باز» تو«در آن صورت، خود را تنها مخاطب يا مرجعي خواهيم يافت كه ضمير 

كند،  شفاف و مستقيمي از خود، عقايد يا روحياتش ترسيم نمي ةليكن از آنجا كه متكلم همواره چهر
براي ترسيم سيماي  ها آنويژه واژگان آن، از  ههاي زباني متن، ب خواننده ناگزير است با دقت در نشانه

دار در زبان، به  هاي جهت ت و نيز واژهرواني، اخلاقي يا اعتقادي متكلم بهره گيرد. بنابراين، پديده وجهي
گردد كه  تبديل مي -شود گونه كه در زبانش متجلي مي آن -ابزاري در شناسايي هويت واقعي گوينده

   داشته باشد. زباني وي بسي فاصله بسا از هويت تاريخي و برون چه
توان دريافت كه حتي متون علمي يا متوني كه با ادعاي  يك متن مي هاي كلامي  تبا دقت در وجهي

عيني آن هستند،  طرفانه به يك موضوع و توصيف بيروني و مطلقاً گرايي مطلق، مدعي نگاهي بي عيني
اعتبار موضوع در برنداشته باشند؛ توانند نشاني از باور يا تعهد نويسنده خود را به صدق يا  باز هم نمي

زبان آن  بودنِ »گيرانه جهت«ثري در تعيين ميزان ؤليكن سبك يك متن به همراه موضوع آن، نقش م
دهد كه انتخاب واژگان و قالب يك متن، تا چه اندازه انگيزشي و  خواهد داشت و اين خود نشان مي

   آگاهانه است.
اي  هاي گوناگون و در معاني گسترده بررسي ادبيات به شيوههاي زباني در  تابزار مرتبط با وجهي

گزيند كه  مي هاي ادبي، الگوهاي دستوري مشخصي را بر ها و گونه به كار رفته است. هر كدام از سبك
ت را از مقولات دستوري ادبي است. وجهي ةنوع ديدگاه و ذهنيت حاكم بر آن سبك يا گون ةكنند بيان

فتوحي، نك. ( كنند ياد مي» گرامر تعبير پنهان«دانند و از آن، به  گاه نويسنده ميكارآمد براي تحليل نظر
و نيز هر نوع دخالت گوينده در بيان » هاي بيان امور كيفيت«ت را طور كلي، وجهي ). به285- 284: 1390

 ,Vide. Nuyts) گيرد برمي عد زمان و وجوه فعلي را نيز درتوان دانست كه حتي ب يك موضوع مي

2005: 1). 
كه مستقيماً به عالم پديدارها ارجاع  -اي و غيره هر اندازه از متوني همچون متون علمي، روزنامه

انداز متن، از  ت و سبك متن نيز متناسب با تغيير چشمبه سوي متون ادبي حركت كنيم، وجهي -دهند مي
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شود.  ون دگرگون ميتو) و از آنجا به اينجا و اكن -سوم شخص به اول شخص يا دوم شخص (من
نك. و تخيل است (» 1نموني باز«و توصيف، به » گري ارجاع«انداز متن، به معني گذر از  تغيير در چشم

  ).31: 1389وردانك، 
كند تا عالم خيالي ديگري را جانشين عالم پديدارها  طور كلي ادبيات، مخاطب را دعوت مي شعر و به

حد  اي است كه مخاطب را تا گونه شناختي يك متن ادبي، به هاي سبك ت و انگيزشواقع، وجهي كند. در
هاي فردي خويش  سازد و او را به نيازها و عاطفه ممكن، از وجود اجتماعي و پرهياهوي خود دور مي

همان: نك. زبان است (» كردن كردن كه فردي كاركرد ادبيات نه اجتماعي«كند. به عبارت ديگر،  آگاه مي
وان نتيجه گرفت كه آگاهي از مقتضاي حال گوينده و رسيدن به شرايط تحقق آن در ت ، ميبنابراين). 31

  دقت بررسي نماييم.  آن را به ةكند كه ابتدا، سبك و گون متن، ايجاب مي
   هاي زير پاسخ گويد: اين مقاله قصد دارد به پرسش

اختي آن ارتباطي وجود شن با ساختار معرفت مثنويرفته در  كار دار به آيا ميان نوع افعال جهت. 1
  دارد؟ 
  
تواند متناسب با  مي مثنويچگونه افعالي در  ، بنابراينقبلي بودن پاسخ پرسش در صورت مثبت. 2
تر كند و حضور اين افعال، چه نتايجي را در متن به  متن، خواننده را با افق فكري گوينده نزديك ةگون

  دنبال دارد؟ 
 

 ت زبانيوجهي ةپيشين .2

اي  يافته م صورت نظا ت كه توسط برئال آغاز شده بود، به همت بنونيست بهانگرهاي وجهينش ةمطالع
2همچنين، با اقدامات چارلز بالي .(Vide. Sarfati, 1997: 23) گسترش يافت

م اصطلاح 1932در سال  
 .Vide) شناسي شد بار از منطق وارد زبان كه تا آن زمان، در دستور زبان رواج داشت، اين وجهيت

Garric & Calas, 2007: 60)گفتاري كه  شناس، همواره به اين نكته توجه دارد كه بيان پاره . زبان
 ةتفكر از طريق زبان است، زيرا سوژ ةانتقال يك انديشه است، چيزي بيش از معرفي ساد ةدهند نشان

يعني «تيجه، انديشيدن ن ناپذير است. در (فاعل) متفكر از كلامي كه خود در آن حضوري فعال دارد، جدايي
بودن آن يا ميل به بودن و  خوشايند يا ناخوشايند ةو يا ملاحظ ءچون يك شي و چند ةداوري دربار

بارد يا در اين  بارد يا نمي باران مي كنيم گمان مي براي نمونه،. (Vide. Bally, 1969: 35)» نبودنش
بارد،  كه باران سمجي مي يا بالعكس، از اين دهخوشحال شداريم يا از باريدن باران  روا مي ترديدموضوع، 
تواند رفتار، اعتقاد و  ت ميباريد. بنابراين، وجهي كه كاش باران مي كنيم مي آرزوكه  شويم يا اين مي دلگير

   كند. گو تبيين و احساس گوينده را در جريان گفت
 

1 - représentation 
2

 -- Ch.Bal ly  
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نسجم و منضبط، از يك گونه اي م گفتاري به شيوه شود كه هر پاره از اين تعريف، چنين استنباط مي
واقع، آنچه در زبان كند. در ت پشتيباني مياز وجهي ت در شناسي اهميت دارد و به پيدايش مفهوم وجهي

3بودن بيان اين حوزه ياري رسانده است، ذهني
بودن  ذهني ةشناسان، مقول زعم برخي زبان  است. به 

و » خود غير«با  ،درون استدر ذهني كه » منِ«يا » خود«ت، از تمايز مابعد دكارتي ميان بيان و وجهي
» بودن ذهني« ة). از مقول433: 1385لاينز، نك. گيرد ( ت ميأعيني كه در بيرون است، نش» منِ غير«

عنوان  اجمال، از آن به هب ها آن ةت در منطق، تعاريف متعددي ارائه شده است كه هم(ذهنيت) و وجهي
ياد » بودن آگاهي (يعني فاعل شناخت، احساس و ادراك) يا فاعل فعلي صفاتي از فاعلِ ةصفت يا مجموع«
چنين است:  ذكرشده ةشناسان از مقول شناسي، تعريف زبان )؛ ليكن در حوزه زباننك. همانكنند ( مي
كردن يا به عبارت  كنش اظهار ةابراز مراد خود توسط فاعل بيان (يعني گوينده يا نويسنده) به وسيل«

تواند  (همان). اين تعريف، البته چنان كلي است كه نمي» قصود خود با استفاده از زبانديگر، بيان م
هاي زباني توجيه كند. در اين تعريف، ذهنيت و  تمامي جوانب اين مقوله و نيز جايگاه آن را در تحليل

گر مي ت زباني، قدرت و مهارت زباني فرد را در اداي مقصود خود جلوهوجهي دكارتي،  تكند. در ثنوي
)، 435 همان:نك. ، يعني از احساسات، باورها و شناختي كه دارد، متمايز است (»آگاهي من«از » من«
كند،  كه گوينده مقصود او را اظهار مي» خودي«گويد كه آن  شناسي امروز به ما مي كه زبان حالي در
داشته است و اكنون نيز  عهده افردي است كه در گذشته برينهاي اجتماعي و ب حقيقت، محصول نقش در

 سازد.  را نمايان مي دكند، خو با نقشي كه در اين ارتباط كلامي ايفا مي

 

 ت زبانيهاي وجهي ها و گونه . نشانه3

نه ناممكن، اما هدفي  بگيرد، اگر بر ت را در زبان درهاي وجهي ها و گونه نشانه ةالگويي كه بتواند هم ةارائ
ها و  توان از طريق شمار زيادي از عبارت اين سبب كه جهت را مي دور از دسترس است. نخست، به

هاي  هاي ناهمگون نشان داد. نظير ضماير شخصي، افعال معين و غير معين، صفات، قيود، گروه واژه
 & Vide. Garric) و غيره 5گردان علائم عروضي و موسيقيايي، علائم خود ،4فعلي، واژگان تصريفي

Calas, 2007: 61)هاي  هاي كلامي، ارزش ها و علائم زباني قادر است كه در چارچوب كنش نشانه . اين
ت گفتار، به مخاطب برساند. بايد افزود كه وجهي وجهي متعدد و كمابيش روشني را در كنار محتواي پاره

شناختي منفرد مطابقت ندارد و ممكن است از يك  صرفي يا معنا -روي با علائم واژي هيچ زباني به
گفتاري كه داراي بافتي  پاره ةمان نحوي يا از نظم ميان واژگان، يا در سطح كلان، از مجموعساخت

هايي كه براي اين مقوله ارائه شده است،  بندي . از ميان تقسيم(Vide. Ibid)مشخص است، منتج گردد
به سه بندي زير از جامعيت بيشتري نسبت به انواع ديگر برخوردار است و براساس آن، جهت  تقسيم

  شود. گفتاري) و جهت پيامي تقسيم مي اي (پاره گروه جهت كلامي، جهت گزاره
 

3 -locutionary  subjectivity  
4

 -morpholgie flexionnelle  
5

-indices autony mique تضاد بان با  ژهميان : خودگرداني در ز ه وا رو د«هاي  گ ربر ره -كا usage-m)» اشا ention) .ت ط اس رتبا ر ا ا د نه اين اصطلاح ب ز نشا تط آن دسته ا روند،  ر مي  ود به كا ز خ گو ا اي گفت كه بر از جهان، بل ود، نه براي صحبت  انعكاسي خ بر حسب ويژگي  ه  زباني ك از هاي  رد.  ن«ابق دا دا ود گر كه ب» وجهيت خ ستفاده مي شود  راتي ا ه به عبا ر رد  ابراي اشا زبان ارتباط دا نه و يادآوري كننده  ره گرا رد اشا ه ياكوبسن مطابقت خواهد يافت  وكارب نظري ر  زباني د ت، با نقش فرا ن صور  .(Garric:185)در اي
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  6. جهت كلامي3- 1
هاي كلامي نيز به بحث گذارد. آنچه در اينجا بايد  تر كنش كلي ةتوان در نظري ها را مي اين قسم از جهت

ملات اخباري، پرسشي و ها با علائم نحوي، چاپي و وزني كه در توليد ج افزود، اين است كه اين جهت
 بالاامري ضروري است، ارتباطي نزديك دارد. هر كنش گفتاري، لزوماً، متضمن گزينش يكي از علائم 

 هايي الزامي و انحصاري تبديل كرده است ها و شاخص خواهد بود كه همين امر، اين علائم را به نشانه
(Vide. Ibid). »بازتاب سه رفتار بنيادين در بشر كاربرد اين سه وجه (اخباري، امري و پرسشي ،(

ترتيب كه يا  ثير بگذارد؛ بدينأمخاطبش به طريقي ت خواهد از طريق گفتار خود، بر متفكري است كه مي
يابد يا وي را به انجام كاري ترغيب  كند يا از طريق او به خبري دست مي دانشي را به وي منتقل مي

   (Vide. Benveniste, 1966: 135).سازد  مي
  

  7رسان . جهت پيام3- 2
هاي امري، پرسشي و اخباري ظاهر  خلاف وجوه كلامي كه تنها در شكل گزاره ها، بر اين دسته از جهت

 بالاهاي  يك از گزاره تواند در هر دهد كه مي هايي آزاد در جملات نشان مي شود، خود را به شكل مي
 .Videتوان از اين قبيل برشمرد ( في را ميمورد استفاده قرار گيرد. ساختارهاي تأكيدي، مجهول و من

Garric & Calas, 2007: 64ها، قادر است  دادن ساختار معنايي گزاره  ). اين جهات، با تحت تأثير قرار
جمله از » رسان پيام«اليه) برجسته سازد، زيرا ساختار  را (اعم از مسند و مسند ها آنهايي از  تا بخش

شود. از آنجا كه ساختار نهاد و  اليه يا نهاد و گزاره) تعريف مي ند و مسندطريق ارتباط ميان اين دو (مس
 ها آنگون  نشيني گونه رسان نيز توزيع و هم وجوه پيام ةگزاره به اشكال متفاوتي قابل بيان است، وظيف

  ).Vide. Ibidاست (
  

  اي) (گزاره 8گفتاري . جهت پاره3- 3
شناختي و  حاضر مبني بر تبيين و تعريف نظام معرفت ةي مقالها كه با هدف اصل با استفاده از اين جهت

) را يا از حيث منطقي، يعني به dictumگفتار ( وجودي متن همخواني بيشتري دارد، گوينده، محتواي پاره
 .Videكند ( بيان مي 9گذاري لحاظ صدق و كذب، وجوب، امكان، تناقض و يا از حيث ارزيابي و ارزش

Garric & Calas, 2007: 62 كلام گوينده به واسطة حضور اين وجوه، بيشتر به سوي .(
كسي در برابر هر پرسش  المثل هر في«كه در زبان روزمره هم  رود. همچنان پيش مي» شدن شخصي«

: 1382شناس،  (حق» اي ديگر پاسخ دهد گونه اي كه با ما دارد، به يگانة ما ممكن است به فراخور رابطه
251.(   

 
6

 -modalité d’énonciat ion  
7
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8
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9
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  قي. وجوه منط3- 4
هاي وجهي ديگري كه ذهنيت  اي است كه عمدتاً به واسطة ارزش هاي گزاره جمله جهت وجوه منطقي، از

جاي جهت منطقي، از  اي به شود. عده كند، كامل مي گوينده را در داوري دربارة صدق يك گزاره بيان مي
ا از اين حيث، به دو ها ر و انواع جهتبرند  مي) نام Vide. Taleghani, 2008: 12جهت معناشناختي (

كنند  ياد مي ها آنكه گاه به نام وجوه رويدادي از  10اي وجوه ريشه .1دانند:  دستة اصلي قابل تقسيم مي
)Vide. Palmer, 1986: 8 گونه كه پيشتر گفته شد، به نگرش  اخير، همان ةوجوه شناختي. دست .2) و

مكان، احتمال و مواردي است كه يقين يا ظن گردد و شامل ا مي گوينده راجع به صدق و كذب گزاره باز
توان از آن استنباط كرد. اين وجه در قيودي چون شايد، مطمئناً،  گوينده را راجع به صدق گزاره مي

اي يا  ). اما وجوه ريشهVide. Taleghani, 2008: 12يابد ( حتماً، احتمالاً و نظاير آن نيز انعكاس مي
(خواستن)، توانايي (توانستن)، امكان يا اجبار براي انجام كاري  رويدادي شامل مواردي نظير خواست

   گيرد: مي مجموعه را دربر است. اين وجوه دو زير
  جهت تكليفي .الف
  11جهت علّي. ب
  

  
  بندي وجوه منطقي طبقه  1نمودار

  
ي و چه معين (چه از نوع تكليف ارتباط افعال شبه .1در اين رابطه، لازم است به نكات چندي از قبيل: 

دار به دو پارة عاطفي و  بندي افعال جهت تقسيم .2شناختي متن و  ي) با نظام معرفتاز نوع علّ
كه از آن  -مثنويهايي از متن  زباني قسمت ةگون ةگرانه اشاره شود. اما پيش از آن، بايد دربار سنجش

 
10

 - root madalities  
11

 - dy namique 
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   يم.سخن گوي -شود ياد مي ها آنهاي شش دفتر، يعني آغازين ابيات  گاه به گشايش
  

  هاي مثنوي گاه حسب حال و گشايش ةگون .4
ارتباط متقابل ميان تعاملات كلامي و مقتضاي حال زمينه و بافت كلام، به پيدايش  ةتفكر دربار

انواع ادبي را از محورهاي اصلي مطالعه در  ةانجامد كه مطالع يي در كاربردشناسي زباني ميها انجري
نوعي از  12هر ارتباط كلامي«واقع،  شمارد. در مي گفتارها بر پارهها و  شناسيك به گزاره رويكرد زبان

» العمل مناسب مخاطبانش بستگي دارد آورد كه موفقيت آن به عكس فعاليت را در اين جهان پديد مي
(Maingueneau, 2007: 65)تشخيص درست گونه و كاركرد كلام از سوي  ةالعمل، نشان . اين عكس
 .Vide) هاي مختلف كلامي بر فهم ما از آن تقدم داردتين، وجود گونهمخاطبان است. به باور باخ

Bakhtine, 1993: 285).   
انگاشت كه نويسنده يا گوينده، بنابر پسند » يندهاييافر«توان در حكم  ، انواع ادبي را نميبر اين مبنا

كند، بلكه انواع  مي هاي گوناگون استفاده براي انتقال محتوا و مضموني ثابت به شيوه ها آنخود، از 
، ها آنگفتارها و شرايط و ضوابط ارتباطي وابسته به  آيد كه پاره ادبي، ابزارهايي ارتباطي به شمار مي

گردد تا يك كلان كنش زباني خاص، بدين وسيله محقق گردد. يك اثر، تنها به  در آن تلويحاً لحاظ مي
كند. در اين ميان،  كنشي معين را تعريف مي پردازد و چارچوب واقعيت يا رخدادي بيروني مي ةواگوي

رسد كه در شرايط مناسب، به  عنوان نوع خاصي از يك فعاليت كلامي به ظهور مي انواع ادبي نيز به
آميز يك  طور كه براي تحقق موفقيت آيد. همان مي اي مقتضي و توسط افرادي معين به اجرا در شيوه

المثل نوع  كه يك نوع ادبي، في همان نسبت نيز براي آن كنش كلامي، وجود شرايطي الزامي است، به
اي  عنوان يك كلان كنش كلامي محقق شود، وجود پاره تعليمي، حسب حال يا نوع غنايي و نظاير آن، به

تر از عناصر و شرايطي است كه در يك  عناصر ناگزير خواهد بود. مسلماً اين عناصر، به مراتب پيچيده
  ايي وجود دارد. كنش كلامي ساده و ابتد

نوعي  زمان گوينده و خواننده را به شما، حضور هم - شما يا ما - تو يا من - نويسنده [مثنوي] با الگوي من
ويژه از نوع بلاغي  دهد. در اين گونه، با بسامد فراوان پرسش، به درگير با هم و در مقابل هم نشان مي

هاي  وسيله گوينده، مخاطب را بيش از پيش با انديشه[استفهام انكاري و تقريري]، سروكار داريم، تا بدين 
13گرا خود درگير كند. اما در عين حال، كمتر به دادن پاسخي به وي تمايل دارد. لحن اين آثار غالباً عيني

و  
  . (Narvaèz, 2000: 155-157)نگرد  طرفانه است و با نگاهي از دور و با فاصله به مسائل مي بي

گوينده به رعايت اصل صداقت و دادن اطمينان از صحت مطالب، گاهي از  البته، به دليل التزام
  گيرد. داوري و ذهنيت فردي خود نيز بهره مي پيش

تري از آن مواجهيم، جايگاه احساس و  شناسانه كه بيشتر با نوع تعليمي، اما تجلي زيبايي مثنويدر 

 
12 - énonciation  
13

 -objective 
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كه خود را  »نامه ني«. آغازين ابيات ورزي آگاهانه است ، در مواردي برتر از تعقل و انديشه14ذهنيت
ت هاي آتي زباني در اين اثر و تقدم ذهنيت بر عيني تكند، گواهي بر وجهي معرفي مي» شرح درد اشتياق«

اين واقعيت است كه با نوعي حسب حال يا  ةدهند آن، نشان 15ةگرايان علاوه، لحن احساس در آن است. به
اثر گذاشته و  مثنويها در  ين امر نيز بر گزارش سير انديشهنگاري روحاني سروكار داريم؛ ا وقايع

زند و شكل يك تحول نامرتب و همراه با تكرارهاي پراكنده را به آن  وار آن را برهم مي ترتيب منطقي
16، بايد افزود كه لحنبنابراينبخشد.  مي

كه  -گوينده در اين اثر اغلب به دوگونه است: لحن نخست  
لحني شخصي و ذهني است كه مستلزم برخورد نزديك و  -غالب متن نيز دانستتوان آن را لحن  مي

گو و تعامل را از مخاطب سلب و و گيرانه با مسائل است كه مجال گفت احساسي و در يك كلام، جهت
طرفانه و برخورد دور با موضوعات است كه  گرا و بي كند؛ دوم، لحن عيني تر مي تعامل را تنگ ةدامن

فرصت دادن به مخاطب براي شركت  .2ديد؛  ةگذاشتن زاوي باز .1باشد:  آن مترتب مي رفوايدي چند ب
تر نشان دادن مسئوليت گوينده در سخن و فرار از  كمرنگ. 4 و انتقادي ةبالا بردن روحي .3گو؛ و در گفت

  سانسور. 
كرد كه گوينده  توان چنين استنباط ، ميمثنوياعلامي در  هاي اعلامي و غير با توجه به انواع كنش

خوبي توانسته است با استفاده از ابزارهاي متنوع زباني، احساسات و افكار مخاطبان خود را تحت  به
  د.ثير ذهنيات و روحيات خود قرار دهأت

  

 شناختي متن دار و نظام معرفت . افعال جهت5

ختار زباني و كارگيري يك سا شناسي، اعم از معرفت حضوري يا حصولي، مستلزم به هر نوع معرفت
هاي عرفاني  شناختي خاص در زبان است. عرفان، تا آنجا كه به قلمرو تجربه ت معرفتمتعاقباً يك وجهي

شود، به حوزة علم حضوري تعلق دارد. علم حضوري كه با مشاهده، تجلي و اشراق  مربوط مي
طريق نگريستن به  شناختي كه از«است؛ يعني » نگرانه درون«دهندة شناختي  آميخته است، نشان در

شود  حاصل مي» درون خويش براي يافتن حالات ذهني از قبيل درد، باور، خوف، طلب و امثال اينها
طور كليّ، مؤيد آگاهي يا آشنايي مستقيم با حقيقت است كه در آن،  ) و به124: 1390فيومرتون، نك. (

حق «گردد كه  واسطه، موجب مي يديگر نيازي يه توجيه و استنتاج وجود نخواهد داشت. اين آشنايي ب
گردد و سپس، به  تو بود و بيرون از عالم محسوسات و مادي قرار داشت، به اين جهان بيامد و» اوكه 

). انتقال تدريجي از او به تو و 181: 1388پورنامداراريان، نك. » (شود مندرون جان مولوي رفته و 
همان) خود مهيا كرده و يك نك. » (فرامنِ«يكرانه يا ب نهايت به من، زمينة مواجهة عارف را با منِ در
در اين صورت، اگر مخاطبي در «آورد.  را با خود يا با يك مخاطب خيالي پديد مي 17گوي درونيو گفت
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زاده و  (حجتي» تواند خيالي و در حكم همزاد و ديگر من گوينده باشد حضور او مي متن حضور دارد،
كه مولوي تحت تأثير هيجانات روحي  مثنويهاي  بعضي از قسمت«). در واقع، 38: 1392 همكاران،

(همان: » شود كند و شعر تعليمي او بدل به شعر غنايي مي خويش، خواننده و تعليم به وي را فراموش مي
گويي دروني يا نجواي با  عاطفي نيز هست، تبديل به يك تك  كه مقتضي كنش كلامي )، همچنان180

به وجود  مثنويشناسي حضوري در  اين شكل زباني كه تحت تأثير معرفت شود. جايگاه خويشتن مي
ها و واردات گوينده را در قالب  از آن روست كه انديشه مثنويهاي زباني  تآيد، در بحث از وجهي مي
ريزد تا از اين طريق، مخاطب را نيز از حالات شخصي و دروني خود آگاه سازد. نويسنده در  ها مي واژه

رود تا يا تصميمي بگيرد و يا احساسات خود  شخصيت و در مقام راوي، گاه در خود فرو ميقالب يك 
). از همين روست كه آن شور و هيجانات عاطفي كه Vide. Dutard, 1998: 77را به جولان درآورد (

نك. بيش ملموس دارد ( و هاي عطار حضوري كم رنگ و در مثنوي سنايي حضوري كم حديقةدر 
گو با خود يا با فرامن و هايي كه شاعر براي گفت )، به واسطة اين چنين فرصت283: 1388، انپورنامداري
  : كه در ابيات ذيل همچنان ؛كند را سرشار از جوشش ناآرام احوال قلبي مولوي مي مثنوييابد،  خود مي

  * روزهــا گــر رفــت گــو رو بــاك نيســت     
  

 

 
اـ   اـد بـاـش اي عشــق خــوش ســوداي مـ   * شـ

  نــــــاـموس مــــــاـ اي دواي نخـــــــوت و  
  

  نقـــش بــاـ چنـــدين صـــور *از تـــو اي بـــي
  

اـك درگاهـــت دلـــم را مـــي      فريفـــت *خــ
  گفـــــتم ار خـــــوبم پـــــذيرم ايـــــن از او   
ــرم       ــود را بنگـ ــه خـ ــد كـ اـره آن باشـ   چــ

  

ــان اي آن  ــو بم ــت   ت ــاك نيس ــو پ ــز ت ــه ج   ك
  )16 /1 د: 1384مولوي، (                     

  هــــاي مــــا  اي طبيــــب جملــــه علــــت  
  وس مـــــااي تـــــو افلاطـــــون و جـــــالين

  )23- 24(همان:                                          
  خبــــر بــــي ،هــــم مشــــبه هــــم موحــــد

  )57/ 2 دهمان: (                                        
ــي   ــت م ــاو ز خاك ــر وي ك اـك ب ــكيفت خـ   ش

  رو ورنـــه خـــود خنديـــد بـــر مـــن زشـــت 
ــرم!   ــي خـ ــن كـ ــرا، مـ ــدد مـ ــه او خنـ   ورنـ

  ) 78 - 76ان: (هم                                        
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ــة   ــا عرصـــ ــق افهــــاـم *اي دريغـــ   خلـــ
  
ــته      ــخن آغش ــود را در س ــه خ ــا چ ــم *م   اي
ــين      ــردم در حنـ ــانه گـ ــدم و افسـ ــن عـ   مـ
  
  *ايــن حكايــت را كــه نقــد وقــت ماســت       
اـم        ــا تمــ ــد آنجـ ــر نشـ ــت گـ ــن حكايـ   ايـ
  

ــق    ــق حلـ ــدارد خلـ ــد نـ ــگ آمـ ــخت تنـ   سـ
  )13 /3 د (همان:                                         
ــت  ــز حكايـ ــته   كـ ــت گشـ اـ حكايـ ــم مــ   ايـ

  تـــــا تقلـــــب يـــــابم انـــــدر ســـــاجدين
  )1147 - 8(همان:                                        

ــي  ــر تمــاـمش مـ ــت  گـ ــا رواسـ ــي اينجـ   كنـ
ــام  ــت آرش در نظــ ــد اســ   چـــاـرمين جلــ

     )39و  37(همان:                                            
نيز  بالاابيات  آميزد. عاطفه را با هم درميگونه كه عنوان شد، ساختار تعليمي مثنوي، انديشه و  همان
ها سخن  ها و زشتي كه با مخاطب، از بايدها و نبايدها و خوبي دهد كه مولانا درست زماني نشان مي

كه درون اوست سخن  جاي مخاطب با خويش يا با كسي رود و به گويد، ناگهان در خود فرو مي مي
 ,Vide. Maingueneauشود ( نمايي در داستان مي واقع حس يگويد. اين كار نيز سبب افزايش القا مي

كند.  نيز تأئيد مي» تعاملي«هاي  هاي ديگري در متن با عنوان كنش ويژه كنش هاين مطلب را، ب .)76 :2007
توان به استفاده از مناداها، اصوات  گشايي است و از انواع راهكارهاي آن مي تعامل به معناي صحبت
سوس و غيره)، اظهار همدردي، اظهار ادب، جلب توجه يا موافقت، سلام و (آه، دريغا، واي، اف

   پرسي و نظاير آن اشاره كرد. احوال
كه مناداها بسيار  مثنويبرند، اما در  چه منادا را عمدتاً براي خطاب به فردي معين به كار مي اگر

الحق، اي امير صبر،  اي ضياءشناس،  دار است (اي برادر، اي دوستان، اي پسر، اي گوهر متنوع و معني
مولانا  ،نقش، اي دواي نخوت و ناموس) (اي فريادرس، اي بي بالاهاي  رتجا، اي پدر) يا در مثالاي م

همواره به مخاطبي بيروني نظر ندارد، بلكه گوهر وجودي خود يا حقيقتي را كه جانش با آن آشناست، 
واسطه، به مخاطب نيز اين فرصت را  آگاهي بي كند و با رفتن به درون خود و تماس با آن خطاب مي

دهد تا بپندارد به ژرفاي وجدان و آگاهي گوينده و به بيان ديگر، به ژرفاي آگاهي خود راه يافته  مي
گوي دروني رخ داده است، نه به و گونه، مولانا مخاطب را با كنشي نامنتظر كه در قالب اين گفت است. اين

ترتيب، باور و احساس او را عين باور  كشاند تا بدين من حقيقي خويش مي درون من گوينده كه به درون
تري برقرار گردد. همين امر، يعني  تطابق فكري عميق ها آنترتيب، ميان  و احساس خود بپندارد و بدين

را چون آينه به چشم  پندارد آن هاي دروني گوينده كه مخاطب مي واسطه با انديشه تماس ناگهاني و بي
كه با واسطة كلمات و حروف از زبان راوي بشنود، سبب افزايش تأثيرات  كند نه اين تماشا ميخود 

هاي تعاملي كه گاه به مخاطبي دروني (اعم از حق يا  گردد. بنابراين، در مثنوي، كنش تربيتي متن مي
يي در گشا گردد، به شكل غير مستقيم موجب تحقق كاركرد صحبت مي فرامن يا من حقيقي شاعر) باز
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شود كه كنش تعاملي با  نگري نيز سبب مي شود. همين عنصر درون هاي تعاملي متعارف مي كنش
گوي دروني در و گفت ةم با شيوأشناختي تو نگري معرفت هاي عاطفي در متن شباهت يابد. درون كنش

ر فعل مؤث ويژه به ،معين يا مؤثر متن، موجب ظهور ساختارهاي زباني خاصي همچون افعال شبه
  كند. خواهد شد كه متن را بيشتر با اراده و آرزوهاي قلبي گوينده درگير مي» خواستن«

  

  هاي كلامي دهي به هويت معين در جهت . نقش افعال شبه6
معني اصلي خود را از دست داده باشد و براي ساختن وجه و «منظور از افعال معين، افعالي است كه 
شود در زمان ما و  توان، مي (نظير بايد، مي 18معين افعال شبه ، اما»جهت فعل اصلي جمله به كار رود

چند همانند افعال معين در تعيين جهت فعل اصلي به  يارستن، فرمودن، شايستن و خواستن در قديم) هر
: 1384(فرشيدورد، » بايد رفت«دهد؛ مانند بايد در  رود، اما معني اصلي خود را از دست نمي كار مي
كنند:  گونه تعريف مي را اين ها آن گويند و مي 19»مؤثر«ناسي جديد، به اين افعال، افعال ش ). در معني417
را  ها آندهند و وضع يا موقعيت  افعال مؤثر، افعالي هستند كه ساير افعال را تحت تأثير قرار مي«

ما  ةفاصل چه تعداد افعال مؤثر بيشتر باشد، ). هرFontanille, 1998: 163» (سازد خوش تغيير مي دست
  تر است.  بيشتر و امكان تحقق ضعيف ،تا تحقق عمل

فعل مؤثر به واسطة نقشي كه در فراهم كردن شرايط تحقق عمل دارد، تمام فرآيند تحول را تحت تأثير 
ها قبل از تحقق به واسطة فعل  دهد... تأثيرپذيري افعال به اين شكل است كه نوع موجوديت آن قرار مي

  ). 149-148: 1388د (شعيري، شو مؤثر تعيين مي
و » دانستن«را مرحلة مقدماتي در تحقق كنش يا فعل اصلي و » بايستن«و  »خواستن«از ميان اين افعال، 

نامند، زيرا فاعل در اين مرحله، آمادة انجام فعل بوده و از توانش به كنش  را مرحلة بالقوه مي» توانستن«
ن، در مرحلة مقدماتي فاصلة ما با كنش بيشتر و در مرحله ). بنابراي120همان:  .شود (نك منتقل مي

يك از اين افعال تعيين  هاي كلامي نيز با استفاده از هر كه هويت ديگر اين ةبالقوگي فاصله كمتر است. نكت
در «گيرد، هويتي خودكار است، يعني  شكل مي» توانستن«كه هويت كلامي كه با فعل مؤثر  شود. چنان مي

هاي كلامي مرتبط با افعال مؤثر  ؛ هويت»دهد العمل توانشي نشان مي ور ناخودآگاه، عكسط شرايطي به
(كه فرد بدون برنامه عمل » هويت احساسي«ند از ا ترتيب عبارت نيز به» بايستن«و » دانستن«، »خواستن«
هويت «ت) و ريزي منطقي همراه اس (با برنامه» هويت منطقي«كند و تسلط منطقي بر عمل خود ندارد)؛  مي

  ).Vide. Fontanille, 1998: 2 -171(كه با اجبار همراه است) (» اطاعت و تسليم
عرفاني دارد و هم رنگ و بوي كلامي آن كم از مضامين  ةكه هم صبغ مثنويحال، در متني مانند 

ز انتظار سو و جبر و اختيار از سوي ديگر، دور ا يافتن فنا و بقا از يك تاش نيست، با موضوعي عارفانه
تر  نخواهد بود كه حضور برخي از اين افعال مؤثر را متناسب با تقدم جبر بر اختيار يا بالعكس، برجسته
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عنوان جبري محمود بر سوية كلامي مفهوم جبر كه در  كه فناي عرفاني نيز به يابيم. مضاف بر آن
گذارد. حال بايد ديد اين  ميتفصيل آمده است، تأثير  به» شير و نخجيران«در حكايت  ويژه به مثنوي،

دستورمند كردن باورهاي «توان  كه آيا مي گر شده است و اين مقولات شناختي چگونه در افعال جلوه
اند، قابل  شناسان ادعا كرده گونه كه برخي زبان ) را آنVide. Lyons, 1977: 739» (ذهني گويندگان

  توجيه دانست يا خير.
ي زباني را كه در متن به شكل نمادين، به افعال مؤثري چون طور كلي، آن دسته از نمودها به

(توصيه،  20رهنمودي -توان شامل مواردي چون وجه امري كند، مي بايستن و خواستن دلالت مي
(بيان اراده،  22معين بايستن)، وجه تمنايي (به همراه فعل شبه 21آور الزام -نصيحت، هشدار، اندرز)، امري
(بيان قول و وعده با كمك فعل  23معين خواستن) و وجه تعهدي فعل شبهخواست و آرزو و به همراه 

كه از آن به كنش ارادي نيز ياد  -). وجه تمنايي راVide. Palmer, 1986: 115توانستن) دانست (
نيز گنجاند كه مطابق با آن، گوينده به  24»هاي عاطفي كنش«تري به نام  توان ذيل عنوان كلي مي -كنند مي

هاي  جاي كنش به 25»رشر«پردازد. در نظرية  هاي خود مي ت و تشريح عقايد و باورداشتبيان احساسا
ها ناشي از  ). اين كنشVide. Ibidشود ( شناختي نام برده مي هاي روان ارادي (وجه تمنايي) از كنش
اي  هرغبت، اميد، نگراني، افسوس و غيره به سبب وقوع يا عدم وقوع گزار«احساسات يا انفعالاتي نظير 

» ياد كرده است ها آناز  مباحثي در منطق فلسفيدر كتاب خود با عنوان » رشر«بار،  هستند كه اول
  ). 431: 1385(لاينز، 

بار توسط عالمان بلاغت اسلامي و از آن جمله خطيب قزويني، از  اي كه اول بندي با توجه به تقسيم
شامل تمني، ترجي، امر، نهي و ندا) و انشاي انشاء صورت گرفته است و آن را به دو نوع انشاي طلبي (

كند،  ). تقسيم مي467: 1383(شامل افعال مدح و ذم، تعجب، متمم و صيغه عقود) (نك. ضيف،  غير طلبي
تواند با  بديهي است كه آنچه با فعل مؤثر بايستن يا خواستن در مبحث حاضر ارتباط دارد و مي

گرانه نيز مطابقت داشته باشد، همان انشاي طلبي است.  بيانشناختي يا كنش  هاي ارادي يا روان كنش
همان: نك. گيرد ( گويد كه تنها انشاي طلبي در علم معاني محلّ بحث قرار مي نيز مي ايضاحصاحب كتاب 

» انشاي طلبي«رسد كه مبحث افعال مؤثر را در علم معاني بايد در قالب  به نظر مي بنابراين). 478
  پيگيري كرد.

  
1 -6 .گران در اثر حضور كنش ةت با نحورابطه وجهي  

افعال و ساختارهاي  ةايم. خواستن همراه با هم مواجه 26در گفتمان عرفان با روايتي از نقصان معنا
زباني كه با خواست سالك و لزوم حركت رو به جلوي او پيوند خورده است، نمايانگر وجهي از نقصان 

 
20 - directive  
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 - volit ive  
23

 - com missive  
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 - Rescher 
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 - défaut du sens  
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بلكه  ،مستقيم با خود درگير كند گر (سالك) را غير نيست كه كنشاي  گونه معنا است. اما اين نقصان به
به آن مبتلا است. حضور در جمع  خواستن او در جهت رفع آن نقصاني است كه خود مستقيماً

الطريق و راهنمايي شيخ يا پير كاردان، ضرورت رفع اين نقصان را بيش از پيش به وي القا  اخوان
يعني  ؛بيروني است ،ها متفاوت است. گاهي نداشتن كيفيت و نوع نداشتن هاي گفتماني، در نظام«كند.  مي

) و گاه اين 366: 1392(شعيري، » شود گر قرار دارد، به او تحميل مي از سوي دنيايي كه بيرون از كنش
يابد، چه انتزاعي باشد كه با  ادراكي مي -عد حسيحال چه بيولوژيكي باشد كه ب ؛دروني است ،نقصان
خورد. در صورت  شناختي حاصل از آن گره مي هاي عاطفي و روان27 ها و فشاره فس و تنشمراتب ن

گر بر  هاي نفساني كه از فقر و نياز دروني كنش ها و فشاره دوم، نقصان معنايي حاصل از تنش
  تواند به ميزان زيادي قابل جبران باشد.  خيزد، مي مي

پيوند سالم با   ستگي دارد كه بر مبناي آن، الگوي شناسي عرفاني ب جبران اين نقصان نيز به معرفت
اجتماعي  -، تنها الگوي ممكن، الگويي با دو رويكرد شناختيبنابراينشود.  جهان و با خود معرفي مي
سو  و اش سمت هاي خود و طبقه ها و بينش تنها به ارزيابي ديگران از كنش است كه مطابق با آن، فرد نه

بخشد. عشق  ها شكل مي ود را نيز در جريان ارتباط با ديگران و ديگرشناسينگري خ دهد، بلكه جهان مي
عد آيد، خواستن را در هر دو ب شمار مي  هاي عاطفي و از منازل سلوك به 28جمله گستره نيز كه از

دهد تا سرانجام، انشقاق ميان خود و ديگري به ايجاد  شناختي (خود) و اجتماعي (ديگري) گسترش مي
  شخصيت تبديل گردد. ةرچپا وحدت يك
سويه، امكان برقراري گفتماني پايدار ميان خود و ديگري  ترتيب، از طريق اين خودآگاهي دو بدين
اساس جدال ميان دو جريان گفتمان عيني و ذهني پديد  گردد. خواستن يا طلب در عرفان، بر فراهم مي

شود كه من سالك آن را درون خود خلق  دومي مي آيد تا آنجا كه اين عين يا ديگري تبديل به منِ مي
) تعبير 181 : 1388، پورنامدارياننك. يا من بيكرانه (» فرامن«است كه از آن، گاه به  »من«كند. همين  مي
  اند.  كرده

كند. من به ديگري امكان  اين دو حضور من و ديگري لازم و ملزوم يكديگرند و هريك ديگري را توجيه مي
دهد تا  شود؛ ديگري هم به من اجازه مي هد كه سبب حركت رو به جلوي او ميد تحرك و جوششي را مي

  ). 371: 1392در حين حركت رو به جلو، بتواند كنش [ و سلوك] خود را ارزيابي كند (شعيري،
افتد.  ويژه، در زبان عرفان اتفاق مي هتنها در ساحت نفساني بلكه، ب سالك، نه اين خلق ديگري درون منِ

خيال، تخيل و منطق بهره گيرد، براي عارف بهترين  ةتواند از قو ن در بالاترين سطحي كه ميزبان عرفا
زيرا زبان از طريق نيروي خلاقيت خيال،  ؛، جبران نقصان معنا استتبع آن  بهيابي به كمال و  راه دست

ي هموار تر شدن به حيات معرفتي خود و تحقق وحدت حضور ميان من و ديگر راه او را براي نزديك
  سازد. مي
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  مثنويدر » خواستن«هاي  ها و گونه . نشانه6- 2
بسامد » خواستن«كه در اين پژوهش بررسي و ارزيابي شد،  مثنويهاي  گاه هايي از گشايش در بخش

توان گفت كه فاعل كلامي  رو، مي اين دارد. از» بايستن«و » توانستن«بالاتري نسبت به جهت افعال مؤثر 
، هويتي »كه عاملي با هويت توانشي از نوع ابتدايي است» خواستن«، در مرحلة مثنوي ةيا گويند

عنوان گفتماني عرفاني در اختيار دارد، از حالت  دارد. اما به واسطة مباني شناختي كه متن به» احساسي«
ه كند، ب ايجاب مي» بايستن«گيرد و خواستن به واسطة الزاماتي كه  هيجاني و مقدماتي محض فاصله مي

هاي مختلف، گاه در  كه در عرفان به شيوه» خواستن«واقع، بايد گفت  شود. در نزديك مي» توانستن«
ارتباط ميان بنده و حق، گاه در ارتباط ميان خلق و خلق و زماني هم در رابطة ميان حق و خلق مطرح 

  كند. هدايت مي» توانستن«شود، جهت متن را به سوي  مي
طور  به معني اجازه و امكان تحقق يك عمل كه گوينده را تقريباً به» نتوانست«از طرف ديگر، فعل 
چه  ، كلام مولوي را هر»خواستن«)، در كنار Vide. Palmer, 1986: 102دهد ( كامل در كلام دخالت مي
هاي مختلف در جريان كلام ظاهر  به شيوه مثنويدر » خواستن«كشاند.  شدن مي بيشتر به سوي فردي

  وجه شرطي: ةيا به واسط .شود؛ الف مي
ــي     ــر جفتمـ ــود گـ ــاز خـ ــب دمسـ ــا لـ   بـ
  

  

ــي    ــن گفتنـ ــي مـ ــو نـ ــي  همچـ ــا گفتمـ   هـ
  
  

  )27 /1د: 1384مولوي، (                         
جمله  كند. بلكه گاهي نيز معاني ديگري از البته وجه شرطي همواره معناي تمني را افاده نمي

  : رساند ، امر يا تعهد را مي »بايستن«
  ل مــــزاج آمــــد بــــدانشــــرط، تبــــدي

  
ــدان       ــرگ بـ ــود مـ ــد بـ ــزاج بـ ــز مـ   كـ

  )43 /3همان: (                                   
  : مستقيم يا غير مستقيم بر خواست، اراده و آرزو دلالت دارد يا به واسطة افعالي كه .ب

ــر ــد از اصــل خــويش   ه    كســي كـاـو دور مان

  
  شــرحه از فـــراق  ســينه خــواهم شـــرحه  

  
ــاين ســخن   ــد ك ــودعشــق خواه ــرون ب   بي

  
ــن از او    ــذيرم ايــ ــوبم، پــ ــتم ار خــ   گفــ

  

ــويش   ــل خـ ــار وصـ ــد روزگـ ــاز جويـ   بـ
  

ــان: (                                     )       4/ 1همــــ
ــتياق   ــرح درد اشـــ ــويم شـــ ــا بگـــ   تـــ

  

                                                  )1 /3(  
  آينـــــه غمـــــاز نبـــــود چـــــون بـــــود

  جج

                                               )1 /33(  
  رو نــه خــود خنديــد بــر مــن زشــت      ور

  ج

                                               )2/ 77(  
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استثناي  رساند، به زند، آرزو را مي فعلي باشد كه از گوينده در مقام يك انسان سر» خواستن«اگر 
به مخاطب خود برخوردار باشد، درست همانند كه گوينده از موقعيت اجتماعي بالاتري نسبت  زماني

آور،  در ميان باشد، آرزو به امر الزام» عشق«يا » حق«و ارادة حي ديگري همچون » خواست«مواقعي كه 
شود. اما در هر حال، كثرت فعل خواستن و  كند، مبدل مي يعني امري كه تكليفي را به مخاطب تحميل مي

زيرا با اين  ؛كند ني اختيار را در برابر جبر يا اجبار در نظر مؤكّد ميتوانستن در مقابل فعل بايستن، مع
   دهد. گيري نشان مي فعل، گوينده آزادي خود را در عمل، باور و تصميم

  آور (رهنمودي) الزام به واسطة امر غير .ج
  (اي عشــق خــوش ســوداي مــا)  شــاد بــاش
ــنويد ــتان بشــ ــن داســ ــتان) ايــ   (اي دوســ

  
  ادبــــســــاعد شــــه مســــكن ايــــن بــــاز 

  را كــه چــون او شــد پديــد    شــكر يــزدان 
  

ــت  ــه عل ــب جمل ــا   اي طبي ــاي م   )23 /1(ه
ــت آن  ــال ماسـ ــد حـ ــت نقـ ــود حقيقـ   خـ

                                             )1/ 35(  
  )9 /2( بــادتــا ابــد بــر خلــق ايــن در بــاز  

ــد  ــود بديـ ــال خـ ــان خيـ ــالش جـ   در خيـ
                                             )2/ 75(  

  

اين امر كه در علم معاني عمدتاً با وجه دعايي قابل تطبيق است و گاهي نيز فعل امر در معاني 
كند، كاملاً  اي چون نصيحت، دعوت، و اندرز است كه تعهد يا الزامي را براي مخاطب ايجاد نمي ثانويه
طور كه در نمودار ارتباطي  نهيجاني دارد و از نياز قلبي و خواستة عاطفي گوينده خبر داده و هما ةجنب

رساند كه  را دارا است. اين خود مي 29كل، كاركردي عاطفي و احساسي شود، در ياكوبسن هم ديده مي
گرانه)،  اعم از اعلامي، حسب حال (حكايت)، عاطفي (بيان -مثنويهاي  در بخش اعظمي از افعال و كنش

كه امر  م به سوي گوينده است. به سبب اينت پياوجهي -تعاملي و حتيّ ترغيبي (شامل امر و پرسش)
آور (امر به معناي متعارف كلمه) با معناي  تر است و امر الزام نزديك» خواستن«رهنمودي به معناي فعل 

شويم،  كه ميان انواع انشاء تفاوت قائل مي طور بنابراين، مناسب است همان ؛فعل بايستن هماهنگي دارد
در كلام منجر به  ها آنيك از  زيرا كاركرد هر ؛كديگر تفكيك كنيمهاي فعل امر را نيز از ي گونه
هاي كلامي گوناگون نيز خواهد شد. اساساً،  گيري هويت نتيجه، شكل هاي زباني متفاوت و در توجهي

هاي كلامي مرتبط با  بحث انواع جملات در علم معاني، بايد متناسب با كاركردهاي افعال، وجوه و هويت
المثل كاركرد وجه دعايي و وجه تعجبي يا كاركرد دو وجه تمني و  يابد. بنابراين، اگر فيتدوين  ها آن
هم نيازي نباشد. ها آني عملاً با هم تفاوتي ندارد، شايد ديگر به تفكيك ميان ترج  
   دار و نمادين: يا با واسطة يك واژة نشان .د

  همچــو نــي زهــري و تريــاقي كــه ديــد     
  

ــاز و   ــي دمس ــو ن ــتاقيهمچ ــد   مش ــه دي   ك
                                               )1/ 12(  
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  ك شــد چــاكــه را جامــه ز عشــقي    هــر
  

  بلبلـــــي زينجـــــا برفـــــت و بازگشـــــت
  

ــت ــا  همــــ ــو اي مرتجــــ ــالي تــــ   عــــ
  

ــن  ــه كــوي تــو رســيد     طلــبزي   بنــده ب
  

ــه   ــو را تاس ــتي ت ــون بس ــم چ ــت چش   گرف
  

ــط  ــان منبســـ ــت از جهـــ ــن مزاجـــ   ايـــ
  

ــان ــوده الله كـــــ ــي بـــــ   اي در مامضـــــ
  

  حـــرص و جملـــه عيبـــي پـــاك شـــداو ز 
                                                )1/ 22(  

  ايــــن معــــاني بازگشــــت بهــــر صــــيد
                                                  )2/ 8(  

ــي   كجـــا كشـــد ايـــن را خـــدا دانـــد    مـ
                                                 )4/ 2(  

  ن كشــــيدبــــ بــــه خرمـــا مـــريم را   درد
                                               )2/ 98(  

ــكفت؟    ــي ش ــور روزن ك ــم از ن ــور چش   ن
                                                )2/ 84(  

ــتقطوصـــف وحـــدت را كنـــون شـــد    ملـ
                                                )3/ 12(  

ــانتــــا كــــه  ــزا پــــي االله كــ   ش آمــــد جــ
                                                 )4/ 7(  

  

اي از كلمات در متن، همچون (طلب، همت، درد، كشش، مشتاقي، التقاط) كه در  كاربرد نمادين پاره
شده است، نشانة » خواست و طلب«گر يك مفهوم واحد، يعني  بافت شناختي زبان عرفان، دلالت

پذير  در زبان ادبي است. اصولاً تكرار به دو شكل امكان 30»تكرار«ونة خاصي از كاربردهاي بلاغي گ
شناختي  لحاظ معنا مترادف كه منظور از آن، كلماتي است كه هم به» كمابيش«تكرار كلمات  .1است: 

شناختي (دلالت ضمني) در هر بافتي با هم مشابه و قابل جايگزيني  لحاظ كاربرد (دلالت صريح) و هم به
، »مشكي و سياه«، »امر و دستور«همواره بدون تغيير باقي بماند. مانند  ها آنكه مصداق  طوري اشند؛ بهب
هايي كه در موقعيتي خاص  ه؛ يعني استفاده از واژ31تكرار از طريق تداعي .2و نظاير آن. » كودك و بچه«
). Vide. Verdonc & Weber, 1995: 20-23گر معني مشابهي با ديگري باشد ( تواند تداعي مي

بندي كند و يك دلالت  هاي تجربة شناختي خود را دسته تواند ساحت كارگيري اين كلمات مي گوينده با به
طلب، «هايي نظير  المثل با استفاده از زنجيرة واژه كه في طوري كلي را در متن پديد آورد؛ به 32ضمني

جوگري و سفر و تواند معني جست ولوي ميم» جذبه، اشتياق، عشق، نالان، يار، صيد، درد، همت و غيره
عنوان دلالت ضمني يا غرض ثانوية متن يا  رسيدن به غايتي در وي شكل گرفته است، به ةرا كه به انگيز

ف نوع نگرش و گرانه، معرّ گفتمان خود از همان ابتدا به مخاطب تفهيم كند. اين زنجيرة معنايي و تداعي
) Ibid: 21( 33»كلمات نگرشي«زنجيرة  ،عنوان ةو، به اين زنجيرر اين رفتاري خاص با جهان است؛ از
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سو نگرش مولوي را در نوع خواستن  از يك» درد و طلب«شود. وجود زنجيرة كلماتي چون  اطلاق مي
» درد«را گاه از جانب بنده ديده و از آن به » خواستن«رساند كه او،  تبيين كرده و از سوي ديگر، مي

كند و  تعبير مي» جذبه«و » توفيق«، »االله له كان«ن را از جانب حق ديده و از آن به كند و گاه آ تعبير مي
  : كند تعبير مي» همت«نگرد و از آن به لفظ  ميان خلق و خلق به آن مي ةگاهي نيز در رابط

  عــــالي تــــو اي مرتجــــا  » همــــت«
  

ــي ــا   مــ ــد كجــ ــدا دانــ ــن را خــ ــد ايــ   كشــ
  

شده است.  مثنويدر زبان  34»داري نشان«وز پديدة در متن، سبب بر» خواستن«كاربرد نمادين فعل 
بلكه  ،نشان نيست ديگر يك فعل بي» كلمات نگرشي«با وجود اين زنجيرة » خواستن«به اين معني كه 

) و سبب 152: 1390صفوي، نك. هاي نظام زبان بر آن افزوده شده ( هاي معنايي متعددي از لايه مؤلفه
باشد كه » طلب، توفيق و همت«گانة  خنثي، بلكه فعلي با معاني سه نه يك فعل» خواستن«گرديده است كه 

  آيد. تنها در زمينة زبان عرفان امكان چنين تشابه و تداعي معنايي براي آن فراهم مي
طور كل، در  و به مثنويكه در  كنيم و آن، اين يك نكته اكتفا مي ذكربه » بايستن«دربارة فعل مؤثر 

آميخته است كه شايد قابل تفكيك نباشد؛ يعني  توانستن چنان به هم درعرفان، خواستن، بايستن و 
براي عارفي كه به ريسمان جذبه يا به پاي طلب، قدم در راه سلوك » بايست«بدون » خواست«تصور 
با خواست مطابقت تام دارد. ابيات زير از  مثنويرو، امر يا الزام در  همين پذير نيست. از گذارد، امكان مي

  : دارد مي ابق پرده براين تط
  سـه گرفــت  *چشـم چـون بسـتي تــو را تـا    

  
ــي شــوي   ــه اجلال ــي بخشــد ك ــن گه   *اي

  
ــدان      ــد بـ ــزاج آمـ ــديل مـ ــرط، تبـ   *شـ

  
  *پــس حيــات ماســت موقــوف فطــام    

  

ــكفت   ــي شـ ــور روزن كـ ــم از نـ ــور چشـ   نـ
                                                 )2/ 84(  

ــوي  ــالي شـــ ــل خـــ ــا و از دغـــ   وز دغـــ
                                                   )3/ 19(  

ــدان    ــرگ بــ ــود مــ ــد بــ ــزاج بــ ــز مــ   كــ
                                                  )3/ 43(  

ــد كــــن، تــــم انــــدك   الكــــلام انــــدك جهــ
                                                   )3/ 49(  

  

گيرد؛ يعني تا توانايي نباشد، الزام، معنايي  شكل مي» تنتوانس«بعد از » بايستن«واضح است كه 
كه چشم، طالب نور است، موقوف توانايي او بر رؤيت اجسام است؛ بدون اين  نخواهد داشت. اين

گردد. همچنين، طلب در عارف موقوف توانايي او براي وصول به  استعداد، چشم بر ديدن نور راغب نمي
 ؛آورد كه البته لازمة طلب است يي، براي عارف تكاليفي را به وجود ميموضوع طلب است. اما اين توانا

كه طلب  ، به محض اينبنابراينتوان عارفي را بدون التزام اين تكاليف، طالب دانست.  كه نمي طوري به
آيد. اين الزامات، طلب را در عارف محقق كرده و به كمال  شكل گرفت، الزام و تكليف نيز پديد مي
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، »تبديل مزاج«شود، كمال طلب در عارف، عبارت از  نيز استنباط مي بالاكه از ابيات   طور همان رساند. مي
رابطة » خواستن«نيز با » توانستن«است. » مجاهده«و » خالي ماندن از دغا و دغل«، »شدن  اجلالي«

   :شود ياد مي» حلق داشتن«نمادين از توانستن به  ة، به شيومثنويمستقيمي دارد. در 
ــق   ــام خلـــ ــة افهـــ ــا عرصـــ   اي دريغـــ

  
  ســـخت تنـــگ آمـــد نـــدارد خلـــق، حلـــق

                                               )3/ 13( 
  

كه حلقي تنگ و  دهد. كسي ، توانايي ما را در جذب علوم و منافع معنوي نشان مي»حلق داشتن«
موقوف كسب استعداد » خواستن« كند. پس استعدادي محدود دارد، مسلّماً طلب و درد را نيز تجربه نمي

و » دانستن«با » توانستن«، مثنويشناختي  خواهد بود. وانگهي، در نظام معرفت» خواستن«و توانايي بر 
   :نيز برابر است» داشتن باور«

ــافتم    ــن يـ ــويش را مـ ــر خـ ــتم آخـ   *گفـ
  

ــود   ــش خ ــو نق ــن ت ــر م   *در دو چشــم غي
  

ــياء ــال او  *اي ضـ ــدي حـ ــو ديـ ــق تـ   الحـ
  

ــد ــتغي ة*دي ــب   ب ــو غي ــتاد چ ــت اوس   اس
  

ــافتم ــن يـــ ــمش راه روشـــ   در دو چشـــ
                                              )2 / 101(  

ــالي دان و رد ــر ببينــــــي، آن خيــــ   گــــ
                                              ) 2/ 105(  

ــال او    ــخ افعـــ ــودت پاســـ ــق نمـــ   حـــ
                                                )4 / 35(  

  كــم مبــادا زيــن جهــان ايــن ديــد و راد      
                                                )4/ 36(  

  ج

توانايي عارف را براي سفر در راه روشن سلوك و نيز استعداد او را براي » دانستن«يا » ديدن«
   :اتواني استبستن و نديدن، برابر با ن كه چشم همچنان ؛دهد مشاهدة غيب و حقيقت اشياء نشان مي

  چشم چون بستي تو را تاسه گرفت
  

  نور چشم از نور روزن كي شكفت
  

رمزي از  مثنويدر » الدين حسام«خدا نيز كه  يديدن نيز در حكم همان توانايي است. توانايي اوليا
  : كند در متن برابري مي» توانستن«با » داشتن«ست، در بينش ايشان نهفته است. گاهي نيز ها آن

  بــاد ،ت ايــن بانــگ نــاي و نيســتآتـش اس ــ
  

  بـــاد كـــه ايـــن آتـــش نـــدارد نيســـت هـــر
                                                 )1/ 9(  

از افعال مؤثر ديگر در » خواستن«چند بسامد  داشتن، خود ابزار كسب قدرت و توانايي است. هر
اما به  -نياز و فقر است ،زبان طلب كه البته اين خود اقتضاي چنين زباني است كه -بيشتر است مثنوي
كه گوينده  طور همان«توان گفت،  ، ميمثنويآميختگي لوازم معنايي اين سه فعل مؤثر در زبان  هم دليل در
طور كامل در كلام دخالت  بردن فعل توانستن به معني اجازه و امكان تحقق يك عمل، تقريباً به كار با به
گو و مولوي نيز با هماهنگي ميان اين سه فعل، بيش از پيش ميدان گفت)، Palmer, 1986: 102» (كند مي

   سپارد. را به دست باورها واعتقادات خود مي
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 ها آنبندي  دار و طبقه . ساير افعال جهت7

گفتاري) معرفّ تمام ابزارهاي زباني است كه گوينده با  اي (پاره گونه كه پيشتر عنوان شد، جهت گزاره همان
دهد. از طريق اين وجهيت زباني،  شنود، از خود بروز مي گويد يا مي العملي نسبت به آنچه مي سها عك كمك آن

» نمايد كند، معرفي مي العمل، باور يا نگرشي خاص را تجربه مي گوينده خود را در مقام كسي كه عكس«
)Ducrot, 1995: 95نهفته  - فات، افعال و قيودها، ص اعم از اسم – اي از واژگان اي در پاره هاي گزاره ). جهت

ويژه  در زبان، به 35بندي يا داوري ارزشي مجموع، پژوهش روي اين قبيل وجوه، براي ثبت يك رده است و در
). در اين ميان، مسائلي كه در بررسي جهت افعال Vide. Sarfati, 1997: 23پذيرد ( در واژگان صورت مي

دار است. براي نمونه،  ها، صفات و قيدهاي جهت مرتبط با اسم تر از مسائل بايد به آن پرداخت، بسيار پيچيده
كه هر دو صبغة ارزشي » ادعا كردن«در قسمت قبل) و » خواستن«(معادل » دوست داشتن«در دو فعل 
كه بايد گفت فعل  وجو كرد. همچنان كننده) دارد، تفاوت را بايد در كيفيت يا موضوع ارزيابي جست (ارزيابي

پردازد  زند و فعل دوم، از وجه راست و دروغ به آن مي ز جهت خوب و بد بودن محك مينخست، كاري را ا
)Kerbrat Orecchioni, 1980: 100 اما در افعالي ديگر (مانند فرياد كردن، سفر كردن، مشورت كردن و .(

ره شود، بلكه به خود فرآيند گزا جز آن)، قضاوت به يك شيء در بافت يا موقعيتي ويژه مربوط نمي
  كنندة گزاره را به دو گروه تقسيم كرد:  توان جهت ارزيابي گردد. بنابراين اصل، مي مي باز

  بنياد ارزيابي بافت .الف
  بنياد ارزيابي غير بافت. ب

و احساسي  36پردازد و به داوري عاطفي نخستين گروه، به شيء (موضوع گزاره) و خوب و بد آن مي
نتيجه، به داوري  يابد و در گزاره و راست، دروغ يا ترديد ميان آن دو ارتباط مي ينداانجامد و دومين گروه، به فر مي

  كشد. گردد. جدول زير اين دو گروه را به تصوير مي منجر مي 37شناختي
  

  هاي ارزيابي در افعال كلامي گونه   1جدول 
  

  هاي ارزيابي در افعال كلامي گونه
  بنياد غير بافت  بنياد بافت

  يند گزارهافر  اره)ء (موضوع گز شي
  كاركرد شناختي  كاركرد عاطفي

)Vide. Kerbrat- Orecchioni, 1980: 101( 
  

پردازد، بيانگر روشي است كه هر فرد براي درك واقعيات  داري كه به راست و دروغ مي افعال جهت
اختصاص دارد، پردازد، احساسي را كه به يك فرد  در اختيار دارد. اما افعالي كه به خوب و بد اشياء مي

 :Vide. Bally, 1969كنند ( [محض] نيز ياد مي» دار جهت«به افعال  ها آنكند. اين افعال كه از  بيان مي
 

35 - axiolog igue  
36

 - affectif 
37

 - épistem ique  
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  كند. )، واكنش گوينده را نسبت به موقعيت يا حالتي بالقوه و ذهني توصيف مي197
اعتقادها و باورهاي  گوينده از افعال نخست (افعال بيان اعتقاد)، معمولاً براي آگاه كردن مخاطب از

آمدن، دريافتن،  نظر به«)، افعالي چون: Vide. Ducrot, 1972: 260اي كه خود نيز به آن تعلق دارد ( طبقه
داشتن و  كردن، اطمينان كردن، قانع دانستن، متقاعد« كند. و جز آن استفاده مي» بردن، پنداشتن انديشيدن، ظن

شمردن، اميد/  دادن، محترم داشتن، بها دوست«و افعالي نظير رود  نيز از دستة نخست به شمار مي» غيره
كه » داشتن، هراسيدن شمردن، ترسيدن، ترديد داشتن، حقير نفرت«و يا افعالي چون » داشتن، خواستن آرزو

 ,Vide. Kerbrat-Orecchioniرود ( به احساسات منفي گوينده دلالت دارد، از دستة اخير به شمار مي

  يك از اين افعال بيشتر به كار رفته است. ، كداممثنويبايد ديد در ). حال 102 :1980
شود.  ها آشكار مي گزاره 38هاي توصيفي گانة مثنوي، ارزش هاي دفاتر شش با نگاهي كوتاه به آغازگاه

نتيجه، حضور كاركرد عاطفي در متن  بودن متن به معني انتقال توجه از فرايند به موضوع فعل و در توصيفي
داشتن،  شدن، پروا چاك شدن، جامه شدن، جدا كردن، ناليدن، پاك شكايت«فعال و عباراتي نظير: است. ا
جوشيدن،  شدن، ميل شدن، محجوب شدن، خوار آمدن (= بودن)، اجلالي بودن، تنگ بودن، موصوف غماز
ي ديگر، به طرف متوجه فاعل فعل كرده و از سو و بسياري ديگر، ذهن را از يك» آمدن بودن، ناخوش انباز

نيز » كردن كردن و حكايت كردن، ناليدن، قصه حديث«نمايد. حتي در افعالي چون  موضوع ارزيابي معطوف مي
پردازد، بلكه  آيد، ماهيت شناختي كمتري دارد و به راست و دروغ موضوعي نمي آنچه بعد از اين افعال مي

توان عنوان  گونه افعال مي  از اين منظر، به اينكند.  احساس دروني گوينده را در ارزيابي يك قضيه دنبال مي
اي  گرانه ) را اطلاق كرد كه در كنار صفات عاطفي يا سنجشVide. Sarfati, 1997: 26» (39وجوه عاطفي«

  پيوندد. زندگي مي 40شناسانة هاي هستي و غيره به جنبه» خوب و بد، زشت و زيبا، مقبول و مردود«چون 
اي  رس شاعر است تا او با استفاده از آن، شعر و زبان را وسيلهابزاري در دست »وجوه عاطفي«

 مثنويدر » هستن«) آن گرداند. پس 155: 1382(صنعتي، » كردن هميشگي«براي گسترش زندگي و 
اما اين اشتياق، از آنجا كه معطوف به دانستن است، عاطفه و وجود را  ؛بودني سرشار از اشتياق است
  سازد. با شناخت و دانش قرين مي
ها،  شناختي دارند، بايد گفت رفتار مولوي با واژه بنياد كه كاركردي معرفت در حوزة افعال غير بافت

شكنانه است. افعالي نظير ديدن [با مشتقات ديدار و ديده، معادل دانستن]، شنيدن [در  رفتاري سنت
كردن، فكر كردن، تصور ، دريافتن، هوش داشتن، منكر بودن، دعوي 41 كردن و پذيرفتن]  معناي درك

و جز آن بسيار به كار  مثنويكردن، خيال داشتن و يقين داشتن] از افعال شناختي متعارفي است كه در 
ها را  در اين خصوص، اين است كه همانند بزرگان علم و فكر و فلسفه، واژه مثنويرود. اما ابتكار  مي
به كار گيرد.  ها آنگرانه]  اربرد مقابل [يا تداعي، بلكه با كها آن ةشد نه به معني و كاربرد پذيرفته«

هاي ذهني،  نه كاشف ناخودآگاه بود و نه كاشف بسياري ديگر از پديده«المثل،  كه فرويد نيز في همچنان
 

38
 - descriptive  

39
 - modalité expressive  

40
 - ontologique  

41
كرناك او(مانند اي-   راك من نود اد اك او            نش يزي چون نديد ادر نس چ يت:                ج   )3/62ن ب
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). هنر 33: همان» (يافته شكل بگيرد سازمان توانست در نظامي ها نمي اما بدون او هم شايد اين يافته
شده در زير معاني  زده يا دفن انقلاب در كاربرد زبان بود تا بتواند معاني واپس اصلي مولانا نيز ايجاد

حامل » نوشيدن«و » خوردن«ظاهري و روزمرة خود را رها كنند. به همين دليل است كه فعلي چون 
جاي آن   دهد كه به كند كه البته مولوي همواره ترجيح مي را تداعي مي» دانستن«معنايي شناختي گشته و 

  : در معناي مجازي بهره گيرد» نگريستن«و » ديدن«(دانستن) از فعل 
ــت   ــق يافـ ــي حلـ ــدر تجلـ ــور انـ ــوه طـ   كـ

  
ــاز     ذره   هـــا ديـــدم دهانشـــان جملـــه بـ
  

ــوش آن ــلال    گـ ــرار جـ ــد اسـ ــس نوشـ   كـ
  

  

  را برنتافـــت  نوشـــيد و مـــي تـــا كـــه مـــي
                                                )3/ 15(  

  دد درازگــــر بگــــويم خوردشــــان، گــــر
                                                 )3/26(  
ــو سوســن صــد  ــو چ ــاد و لال ك ــان افت  زب

                                                 )3/21(  
  

داند و معتقد است يقين، خيالات را  مي» مأكول«و خيال را » كلا«ترتيب، مولوي يقين را  همين به 
  : كند را نابود مي ها آنبلعد و  مي

ــق داد     ــم حل ــا ه ــون عص ــين را چ ــر يق   م
  

ــور  ــا بخـ ــه زاد  تـ ــالي را كـ ــر خيـ   د او هـ
                                              )3/39(  

  : توان رسيد ، به اين مرتبه جز به نردبان فكر و تصوير و تمثيل نميبنابراين
ــد    ليـــــك تمثيلـــــي و تصـــــويري كننـــ

  
  عشــــقمند د ضــــعيفي نــــتـــا كــــه درياب 
                                          )6/ 17(  

غمناك، دردناك و «هايي نظير  كه با پسوندهاي خاص خود، ناخودآگاه، واژه» مندقعش«و » فكرناك«
 ،بودن آن به خيال كند، نگرش مولوي را مبني بر نقصان فكر در مرتبة نظر و آلوده را تداعي مي» دردمند

تبع آن،   وجوه معرفتي و بهتوان گفت وجوه عاطفي از  مجموع، مي دهد. در اس ميوهم و گمان انعك
   هاي شناختي در مثنوي بيشتر است. هاي وجودي نسبت به دغدغه دغدغه
  

  گيري يجه. نت8
كند. اين واقعيت كـه گوينـده    گر مي هاي زباني، قدرت و مهارت زباني فرد را در اداي مقصود خود جلوه وجهيت
است كه در آن، هر فاعلي موقعيـت   كنندة سياق يك ارتباط كلامي بندد، تعيين براي اهداف خود به كار مي زبان را

هاي ادبي، با طرز فكري معين در ارتباط است. گونه يا نوع  يك از گونه كند. هر عنوان گوينده تشريح مي خود را به
ي خواننده و نه آن تصور روشن و واضح او آن تقدم دارد. تصوير ضمن» خوانش«است كه بر » افقي«يك متن، 

گـذارد.   مي  جا از نوع ادبي يك متن، بر قصدمندي و وجهيت آگاهي خواننده در جريان قرائت متن تأثير قطعي بر 
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كه از همان آغـازين ابيـات دفتـر اول، يعنـي      - به عبارت ديگر، تصور مخاطب يا خوانندة مثنوي دربارة نوع متن
  كند. هاي كلامي و اهداف آتي متن تعيين مي گيرد، افق انتظار او را از وجهيت شكل مي در ذهن او - نامه ني

را  مولويروحاني شباهت دارد، تمايل  ةنام كه به حسب حال يا وقايع مثنويهاي شش دفتر  آغازگاه
اي  گر وجود فاصله رساند و دلالت هاي فكري وي مي مشي تصويري مستقل از روحيات و خط ةبه ارائ

تعليمي، قادر  ةگون ةمجموع عنوان زير نسبي ميان او با اجتماع يا گروه است. همچنين، حسب حال به
بندي جهات زباني  ثير بگذارد. اين مقاله با دستهأهاي مخاطب ت ، بر احساسات و انديشههمزماناست تا 

در سطح كل ارتباط ترتيب، به تصوير گوينده  رسان كه به اي و پيام هاي كلامي، گزاره در قالب جهت
 ةو حوز مثنويدلالت دارد، متناسب با ظرفيت متن  ها آندهنده  ها و عناصر تشكيل كلامي، گزاره

  اي متن پرداخته است.  است، به بررسي جهات گزاره» شناسي سلوك عرفاني معرفت«موضوعي آن كه 
كننده اشاره كرده  رزيابياي به دو نوع جهات منطقي و ا هاي گزاره بندي جهت به اين منظور، به رده

معين خواستن، بايستن، توانستن و دانستن، به تبيين  نخست، به ياري افعال شبه ةاست. در گون
پردازد و  گر و منطقي مي هاي احساسي، سازش ند از هويتا هاي متناظر با اين افعال كه عبارت هويت

دار ديگر در مثنوي بيشتر است و  هتاز ساير افعال ج» خواستن«گيرد كه بسامد  سپس، چنين نتيجه مي
  هماهنگي دارد. -نياز و فقر را برگزيده است ،كه زبان طلب -ي حال چنين متنيااين امر، با اقتض

خواستن كه عاملي با ماهيت توانشي از نوع ابتدايي است، هويتي احساسي دارد، اما  ةمولوي در مرحل
كند كه گوينده از  عرفاني شكل گرفته است، ايجاب ميمباني شناختي متن كه در راستاي تحقق يك گفتمان 
  نتيجه، خواستن را به توانستن مقرون سازد.  حالت احساسي و مقدماتي محض فاصله بگيرد و در

نه يك » خواستن«به بحث گذارده شد و عنوان گرديد كه  مثنويسپس، چگونگي نمود فعل خواستن در 
تواند  زبان عرفان مي ةاست كه تنها در زمين» طلب، توفيق و همت« ةگان فعل خنثي، بلكه فعلي با معاني سه

  هاي معنايي را بيابد. امكان چنين تداعي
به دو  ها آنپرداخته و با تقسيم  مثنوي هاي ارزيابي افعال در ادامه، اين مقاله به معرفي شيوه در

موضوعات مختلف نشان داده ه بالعمل گوينده را  بنياد، عكس بنياد و غير بافت هاي بافت گروه ارزيابي
كه ناظر به موضوع گزاره و خوب و  -بنياد هاي بافت است. گوينده با استفاده از طيف وسيعي از ارزيابي

بنياد، كه به  هاي غير بافت پردازد و به مدد ارزيابي هاي عاطفي و احساسي مي به داوري -بد آن است
و مانند » انديشيدن، دريافتن، پنداشتن، دانستن«يند گزاره و صحت و سقم آن معطوف است، نظير افر

  كند.  آن، به داوري شناختي مبادرت مي
، ابزاري است براي گسترش ساحت زندگي و مثنويسرانجام، بيان شد كه وجوه عاطفي در 

ف رفتار شناختي دارد؛ وجوه شناختي نيز معرّ ، رويكردي هستيبه تبع آنكردن آن و  هميشگي
هايي چون نوشيدن، خوردن، ديدن و نگريستن نيز  ، واژهمثنويها است. در  با واژهمولوي  ةشكنان سنت



 1394)، بهمن و اسفند 28(پياپي  7، شمارة 6دورة                                                                            جستارهاي زباني
 

 

113  

ها را به نحوي آزاد كرده  واژه ةزد كند و بار شناختي دارد. مولانا معاني واپس را تداعي مي» دانستن«
گرفتن در يك نظام  خود فاصله بگيرند و با قرار ةزد است تا بتوانند از معاني ظاهري و عادت

   گر معاني متفاوتي باشند. يافته و منظم، تداعي شناختي سازمان رفتمع
  

  ها نوشت پي. 9
1. représentation 
2. Ch.Bally 
3. locutionary subjectivity 
4. morpholgie flexionnelle 

5. indices autonymique اشاره -كاربرد«هاي  واژه گروهميان : خودگرداني در زبان با تضاد «(usage-

mention) حسب ويژگي انعكاسي خود،  هاي زباني كه بر آن دسته از نشانه اين اصطلاح با اط است.در ارتب
» گردان ت خودوجهي«روند، تطابق دارد. از  گو از خود به كار ميو نه براي صحبت از جهان، بلكه براي گفت

در  ون ارتباط دارد زبا ةكنند گرانه و يادآوري كاربرد اشاره اشود كه ب براي اشاره به عباراتي استفاده مي
 ,Vide. Garric & Féréderic)ياكوبسن مطابقت خواهد يافت  ةاين صورت، با نقش فرازباني در نظري

2007: 185). 
6. modalité d’énonciation 
7. modalité de messages 
8.  modalité d’énoncé 
9. appréciative 
10. root madalities 
11. dynamique 
12. énonciation 
13. objective 
14. subjectivité 
15. affectif 
16. tonality 
17. monologue intérieur 
18. modal verbs 
19. modalisateur 
20. directive 
21. imperative 
22. volitive 
23. commissive 
24. expressive 
25. Rescher 
26. défaut du sens 
27. intensité 
28.  extensité 
29. émotive 
30. reiteration 
31. association 
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32. connotation 
33. attitudinal words 
34. markedness 
35. axiologigue 
36. affectif 
37. épistemique 
38. descriptive 
39. modalité expressive 
40. ontologique 

 مانند اين بيت:   .41

  جــــنس چيــــزي چــــون نديــــد ادراك او
  ج

  نشـــــــــــــنود ادراك منكرنـــــــــــــاك او
  

  )62 /3همان: (                                                                                                                      

  . منابع10
 سخن. :رانته. آفتاب ةدر ساي). 1388پورنامدارايان، تقي ( •

مقالي) در گفتمان  -گرا (حالي بررسي عناصر زمينه). «1392و همكاران (راضيه  ،زاده حجتي •
  .54-27صص .)14(پياپي 2 ش. 4 د. جستارهاي زباني ةمجل .»نامه ني

 .مقالات) (مجموعه زبان و ادبيات فارسي در گذرگاه سنت و مدرنيته). 1382محمد ( شناس، علي حق •
  گه.آ :تهران

  سمت. :تهران .مباني معناشناسي نوين). 1388ري، حميدرضا (شعي •
شناسي و نقد  نقل از نشانه .»سنگي بر گوريتحليل وجه تنشي گفتمان ). «1392( ---------- •

 :تهران .به كوشش ليلا صادقي .هنري) -مقالات نقدهاي ادبي ادبيات داستاني معاصر (مجموعه
  سخن.

 مهر. ةسور :تهران .2ج .سي به ادبياتشنا از زبان). 1390صفوي، كورش ( •

 مركز. :تهران .شناختي در هنر و ادبيات هاي روان تحليل). 1382صنعتي، محمد ( •

 سمت. :تهران .تاريخ و تطور علوم بلاغت). 1383يف، شوقي (ض •

 .سخن :تهران .شناسي سبك). 1390فتوحي، محمود ( •
 ن.سخ :تهران .مفصل امروز وردست). 1384فرشيدورد، خسرو ( •

  انتشارات حكمت. ةمؤسس: تهران .جلال پيكاني ةترجم .شناسي معرفت). 1390فيومرتون، ريچارد ( •
 گام نو. :تهران .حسين لاله ةترجم .معناشناختي شناسي زبان اي بر مقدمه). 1385، جان (زلاين •

 سخن. :تهران .تصحيح محمد استعلامي .مثنوي معنوي). 1384الدين محمد ( مولوي، جلال •

   نشر ني. :تهران .محمد غفاري ةترجم .شناسي مباني سبك ).1389نك، پيتر (وردا •
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